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اخبارخبر

چرا به اقوام ایرانی در سینما 
بدرستی پرداخته نشده است؟

به  سینما  است:  معتقد  آشتیانی پور  علی 
اقوام ایرانی نپرداخته است، زیرا حساسیت های 
بی موردی در این زمینه برای فیلمسازان ایجاد 
کردند که یکی از شاخص ترین نمونه های آن 
»سرزمین  سریال  ساله  ده  توقیف  ماجرای 

کهن« بود.
این فیلمساز و تهیه کننده پیشکسوت سینما 
ملی  جشنواره  نخستین  برگزاری  آستانه  در 
فیلم اقوام ایرانی، درباره عملکرد سینمای ایران 
گفت:  ایسنا  به  ایرانی  اقوام  به  پرداختن  در 
واقعیت این است که آثار زیادی را درباره اقوام 
ایرانی در سینمای ایران به یاد نمی آورم. ایران 
تشکیل  مختلفی  اقوام  از  که  است  کشوری 
خودشان  هم  اقوام  این  همه  که  است  شده 
که  است  مهمی  نکته  این  ایرانی می دانند.  را 
باید  هم  ما  مختلف،  اقوام  به  پرداختن  برای 
همه آن ها را ایرانی بدانیم و به عنوان یک وجه 

مشترک به آن بپردازیم.
وی ادامه داد: در سال های اخیر شرایط در 
می خواستیم  وقتی  که  بود  به گونه ای  سینما 
سراغ یکی از اقوام برویم، خیلی باید ملاحظه 
می کردیم تا به کسی برنخورد. حساسیت های 
بی موردی در این زمینه برای فیلمسازان ایجاد 
کردند که یکی از شاخص ترین نمونه های آن 
»سرزمین  سریال  ساله  ده  توقیف  ماجرای 
نیز  جشنواره  دبیر  که  تبریزی  کمال  کهن« 

هست، بود.
این تهیه کننده گفت: شرایط به همین دلایل 
اساسا  فیلمسازان  برخی  که  رفت  سمتی  به 
اقوام  سراغ  خود  آثار  در  می دادند  ترجیح 
نروند. شخصا پرداختن به اقوام را یک ضرورت 
می توان  مگر  می دانم.  ایران  سینمای  برای 
اقوام ایرانی را در سرزمین ایران از هم منفک 
کرد. همه این اقوام در کنار یکدیگر »ایران« را 
ساخته اند. به خصوص اقوامی که در مرزها، از 

کلیت ایران حراست می کنند. 
وی افزود: اگر می خواهیم اقوام مختلف سهم 
باشند،  داشته  ایران  سینمای  در  پررنگ تری 
بالاتر  را  شان  تحمل  آستانه  باید  سو  یک  از 
ببریم و همزمان تلاش کنیم درباره ویژگی ها و 
ظرفیت های همه اقوام گفتگو کنیم. هریک از 
اقوام ویژگی های مختص خود را دارند که قطعا 
محترم است و باید تلاش کنیم با صبوری آنها 
را به تصویر بکشیم. حتی مسئولان ممیزی هم 
باید بپذیرند که همه این اقوام عقبه و ریشه 
همین  به  بستگی  آن ها  تفاوت های  و  دارند 

ریشه ها دارد.
که  دلایلی  از  یکی  داد:  ادامه  آشتیانی پور 
شاهد  کمتر  ایران  سینمای  در  شده  باعث 
موانع  همین  شاید  باشیم،  اقوام  به  پرداختن 
ما  همه  که  است  حالی  در  این  است.  بوده 
تجربه  این  جنگ  مانند  بحرانی  موقعیت  در 
از  را  خودش  اقوام  از  هیچ یک  که  داشتیم  را 
دیگری تفکیک نمی کرد و همه در کنار یکدیگر 
از این مرزوبوم دفاع کردند. این ها همان نقاط 
اشتراک مهم میان اقوام است که باید به آن 

بپردازیم.
خود  تجربه  درباره  »هوک«  تهیه کننده 
و  سیستان  منطقه  در  فیلم  این  ساخت  از 
بلوچستان هم گفت: وقتی در منطقه سیستان 
نزدیک  از  واقعا  می کردیم،  کار  بلوچستان  و 
بودیم.  ایران  خاک  به  مردم  این  عرق  شاهد 
کوچک ترین انگیزه ای را در این اقوام نمی دیدم 
که بخواهند خودشان را منفک از ایران بدانند 
و حتی برعکس خودشان را ایرانی تر از دیگران 
که  است  دلایل  همین  به  می دانستند.  هم 
ایران  در سینمای  اقوام  به  پرداختن  معتقدم 

یک ضرورت است. 
وی درباره عملکرد سینمای ایران در بازنمایی 
تصویر واقعی از اقوام افزود: ما وقتی با مردم 
و یا مسئولان محلی سیستان در حین ساخت 
»هوک« صحبت می کردیم، غالبا گله مند بودند 
که تصویر سیستان و بلوچستان در سینمای 
به قاچاق مواد مخدر و اسلحه محدود  ایران 
به دلیل  به حق،  گله مندی  این  است!  شده 
عملکرد برخی از همکاران ما در نمایش چنین 
منظر  این  از  است.  استان  این  از  تصویری 
می توان گفت حتی معدود کارهای تولید شده 
درباره اقوام در سینمای ایران هم در بازنمایی 

درست این اقوام، موفق عمل نکرده است.

»زنی با ساعت« ۱۲۰ میلیون دلار 
می فروشد

نقاشی پابلو پیکاسو با عنوان »زنی با ساعت« 
در حراجی ساتبیز نیویورک حراج خواهد شد و 
پیش بینی می شود ۱۲۰ میلیون دلار به فروش 

برسد.
به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، این نقاشی 
که سوژه  است  پیکاسو  اثر  نقاشی  که معدود 
اصلی آن ساعت مچی بر دست دارد، اثر سال 
۱۹۳۲ است که پرتره ای از زنی به نام »ماری ترز 

والترز« است. 
این یکی از سه اثر مهم این هنرمند است که 
دارای یک ساعت است، اگرچه پیکاسو مجذوب 
ساعت ها بود و چندین نمونه زیبا و گران قیمت 

را در اختیار داشت.
 ۱۵( شنبه  روز  از  بار  اولین  برای  پرتره  این 
مهرماه( به مدت پنج روز در لندن به نمایش 
ساتبیز  توسط  آینده  ماه  و  شود  می  گذاشته 
نیویورک به حراج گذاشته شود. برآورد فروش این 
اثر نقاشی بیش از ۱۲۰ میلیون دلار )۹۹ میلیون 

پوند( است.
پیکاسو »زنی با ساعت« را در »سال شگفت انگیز« 
خود و در حالی که در سن ۵۰ سالگی خود را آماده 
نمایشگاه مرور آثارش در  پاریس می کرد، نقاشی 
کرد. این اثر که با رنگ های زنده نقاشی شده، والتر 
را نشسته نشان می دهد، در حالی که روی مچ 
دست او ساعتی با صورت ساده و بند زرد مشخص 

است.
نقاشی ها،  الهام بخش  والتر«  ترز  »ماری 
طراحی ها و مجسمه هایی بود که برخی از آن ها 
بهترین آثار هشت دهه ی حرفه پیکاسو محسوب 

می شوند.

ننویسیم »در رابطه با«

هرچند حرف اضافه مرکب »در رابطه با« رایج 
شده اما بهتر است از استعمال آن  پرهیز شود.

به گزارش ایسنا، ابوالحسن نجفی در کتاب 
زبان  دشواری های  فرهنگ  ننویسیم:  »غلط 
فارسی در این باره می نویسد: حرف اضافه مرکب 
در رابطه با )یا در ارتباط با( و نیز قید مرکبِ در 
 in این رابطه )یا: در این ارتباط(، که گرته برداری از
 in this connection و connection with
انگلیسی است، در چند سال اخیر رایج شده و 
مروج آن ها مترجمان خبرگزاری ها و به خصوص 
دانشجویان از فرنگ برگشته بوده اند. با اینکه این 
ترکیب ها، از لحاظ ساخت دستوری، غلط نیست 
و، از سوی دیگر در زبان گفتار و نوشتار چندان 
رایج شده است که دیگر چاره ای از پذیرفتن آنها 
نیست، در فارسی فصیح و نثر علمی که نیاز به 
دقت و صراحت دارد بهتر است که از استعمال 
آنها پرهیز شود. زیرا اولا این اصطلاحات معنای 
روشنی ندارد و استعمال آنها غالب اوقات نشانه 
تنبلی ذهنی و حاکی از لقلقه لسان است، به 
طوری که در بسیاری از موارد اگر حذف شود 
معنای عبارت تغییری نمی کند، مانند این جمله: 
»در این رابطه این نکته را هم باید اضافه کنم 
که...«  ثانیا این اصطلاحات غالبا به جای درباره 
و در این باره به کار رفته است و دلیلی نیست 
که اصطلاحات صحیح و اصیل اخیر را از فارسی 
بیرون کنیم و به جای آنها در رابطه با و در این 
رابطه بگوییم، آن هم در عبارت های مضحکی 
مانند این عبارت که بارها از رادیو و تلویزیون 
ارتباط وزارت  با  رابطه  شنیده شده است: »در 
امور خارجه با کشورهای غربی...« یا »در ارتباط 

با رابطه وزارت کشور با سازمان های اداری...«
اخیرا به جای این ترکیب ها )و ظاهرا برای پرهیز 
در  عجیب  عبارت  عربی(  کلمات  استعمال  از 
راستای را ساخته اند و مثلا می گویند »در راستای 
کمک به زلزله زدگان مبلغ بیست میلیون ریال از 
جانب فلان سازمان پرداخت شد.« در راستای 
اگر هم در جای دیگر معنی داشته باشد به هیچ 
صورت »درباره« یا »برای، به منظورِ« نیست و از 

استعمال آن باید خودداری کرد.

حسین فردرو، یکی از کارگردان های مجموعه های 
»محله برو بیا« و »محله بهداشت« پس از درگذشت 
به مرور  ـ  ـ هنرمند مطرح کشورمان  آتیلا پسیانی 
خاطراتی از حضور او در دو مجموعه قدیمی دهه 

۶۰ پرداخت.
این برنامه ساز قدیمی در گفت وگویی با ایسنا از 
آشنایی اش با آتیلا پسیانی در مجموعه های »محله 
برو بیا« و »محله بهداشت« که جزو اولین کارهای 
تلویزیونی این هنرمند فقید محسوب می شد، گفت. 
جوان های »محله بهداشت« و محله »برو بیا« همه 

جدید بودند
او ابتدا در توضیحاتی درباره اینکه گروه این دو 
آقای  و  دور هم جمع شدند  قدیمی چطور  برنامه 
پسیانی چطور به گروه ملحق شد؟ اظهار می کند: 
فکر می کنم آقای پسیانی قبل از این دو برنامه سابقه 
کارهای  اولین  جزو  و  نداشتند  تلویزیون  در  کاری 
ایشان بود. راستش طرح »محله برو بیا« ابتدا از آقای 
وحید نیکخواه بود که مدت طولانی هم ایشان مدیر 
گروه کودک شبکه یک بودند. یک جوان بسیار باذوق 
که در زمینه کودکان هم مطالعه زیادی داشت. بعد 
از آن، آقای داریوش مودبیان وارد کار شد که من از 
ایشان دعوت کردم و بیشتر هدایت بازیگران بر عهده 
ایشان بود. یادم هست ما قرار بود این برنامه را ادامه 
بدهیم اما آن زمان از لحاظ سیاسی در بخش ریاست 
جمهوری و نخست وزیری کشور مشکلاتی به وجود 
آمد و ترورهایی انجام شد که گفتند »محله برو بیا« 
مفهومی پیدا کرده که با یک جریان سیاسی درست 
درنمی آید؛ بنابراین ما سعی کردیم به شکل موضوعی 

کار را ادامه بدهیم.
بار اول که طرح »محله برو  ادامه می دهد:  وی 
چون  بود؛  ترافیک  منظور  واقعاً  شد،  عنوان  بیا« 
خدا  رانندگی ساخته شد.  و  راهنمایی  درخصوص 
رحمتشان کند آقای فردوس کاویانی هم نقش یک 
و  کرد  پیدا  ادامه  کار  خلاصه  داشتند.  را  پاسبان 
موضوعات به سمت بهداشت کودکان آمد و ما به 
»محله بهداشت« رسیدیم. آقای کاویانی هم پزشک 
شدند و زنده یاد رضا ژیان هم که در محله برو بیا 
اهالی  از  بهداشت  محله  در  بودند،  تابلوکار  آقای 
محل شدند و نقش رفتگر را ایفا کردند. آقای ژیان 
و کاویانی پیشینه تئاتری قوی داشتند و در واحد 
نمایش کار می کردند اما جوانان همه جدید انتخاب 
تست  و  می دادیم  فراخوان  ما  یعنی  بودند؛  شده 

می گرفتیم.
آتیلا فعال بود، حیف شد

فردرو با بیان خاطراتش یادآور می شود: در »محله 
بهداشت« خدا رحمتش کند آقای حسین پناهی را 
که آمد و به ما پیوست. همین طور آقای رویگری هم 
در محله بهداشت به ما ملحق شد. یادشان بخیر. 
متاسفانه از آن گروه خاطره انگیز حسین پناهی رفت، 
رضا ژیان رفت، مسعود رسام رفت، آقای محب اهری 
عزیز رفت، فردوس کاویانی رفت و حالا هم آتیلای 
عزیز. روحشان شاد باشد. آن زمان آقای پسیانی از 
تازه کارها بودند، یعنی همه جوانان بین ۲۲ تا ۲۳ 

ساله بودند حتی خود من هم ۲۵ سالم بود.
این برنامه ساز قدیمی و مدرس دانشگاه صداوسیما 
سپس به دشواری کاری هنرمندان اشاره می کند و 
می گوید: هنرمندانی که همواره کارشان با استرس و 
هیجان ارتباط دارد همیشه می گوییم که متاسفانه با 
مرگ طبیعی از دنیا نمی روند. ما وقتی سر یک کاری 

هستیم حتی تغذیه مان هم جور دیگری می شود به 
اضافه هیجان و استرس هایی که در کار وجود دارد 
و متاسفانه همان ها عمر آدم را کوتاه می کند. من 
خودم طی این سال ها دو بار به مرز سکته رفتم. 
متاسفانه فشارهای روحی بعدها اثرش را می گذارد 
و آقای پسیانی هم آدمی بسیار فعال و در کارهایش 
هم موفق بود. او در همه بخش ها همیشه کسَت به 

وجود می آورد و در تئاتر خیلی فعالیت می کرد.
او با تاکید بر اهمیت ارزش دادن و احترام گذاشتن 
می دهد:  ادامه  صحبت هایش  به  هنرمندان،  به 
هنرمندان سرمایه های اجتماعی ما هستند که مردم 
عوامل  از  که  ما  خود  دارند.  لطف  آنها  به  همواره 
پشت صحنه و کارگردان هستیم وقتی در مکان های 
می گویند  می شنوند،  را  اسممان  مردم  عمومی، 
اسمتان آشناست و این توجه مردم، ما را خوشحال 
از تک تک هنرمندان کشورمان  ما  می کند. مردم 
اگر کاری کنیم که هنرمندانمان  خاطره ها دارند و 
لطمه ببینند انگار به جامعه لطمه زده ایم. در فاصله 
هنرمندان  از  تن  دو  متاسفانه  روز  چهار  الی  سه 
ارزشمندمان را از دست دادیم، فردوس کاویانی عزیز 

و حالا آتیلا پسیانی عزیز.
خاطرات شیرین از دهه ۶۰

فردرو در ادامه به ذکر خاطره ای از آتیلا پسیانی 
آقای  می گوید:  و  می پردازد  بهداشت«  »محله  در 
بچه های  نقشه  پسر  بهداشت  محله  در  پسیانی 
زودرنجی را بازی می کرد که مدام گریه اش می گیرد 
اکبر  آقای  بار  یک  بود.  جمع  حواس  بسیار  اما 
رحمتی که نقش بقال را بازی می کرد جدی جدی 
از بازیگران و به خصوص از آتیلا ناراحت شده بود که 
چرا تا سوالی پرسیده می شود بچه ها سریع جوابش 

را می دادند و به جای آقای رحمتی حرف می زدند 
و این مسئله باعث ناراحتی آقای رحمتی شده بود 
که خوشبختانه حل شد. در محله بهداشت،  همه 
دیالوگ ها را از هم قاپ می زدند و این خیلی جالب 
بود یعنی همه می خواستند دیالوگ هایشان را بیشتر 
کنند. خدا رحمت کند آقای پناهی را، ایشان صدای 
قشنگی داشت و همیشه در پشت صحنه ها برایمان 
آواز می خواند. آقای پسیانی هم همیشه موقع نهار یا 
شام خوردن می گفت حسین جان برایمان بخوان و 
ما لذت می بردیم و جالب اینجا بود که آقای پناهی 
طلبه بودند و بعدها به هنر علاقه مند شدند. یادشان 

بخیر.
همیشه به جوانان کمک می کرد

او همچنین به ویژگی های اخلاقی آتیلا پسیانی 
از  بسیاری  می دهد:  توضیح  و  می کند  اشاره 
به  سال ها  این  پسیانی طی  آقای  خود  را  جوانان 
حمایت  همیشه  ایشان  کرد.  معرفی  کارگردان ها 
آقای  با  من  داشت.  مستعد  جوانان  از  خوبی 
هم  با  کار  دو  همان  در  تلویزیون  در  پسیانی 
تعداد  داشتیم.  ارتباط  هم  با  اما  کردیم  همکاری 
بسیار زیادی از جشنواره های سیما، جشنواره های 
فجر و جشنواره های خانه سینما را که کارگردانی 
می کردم در اکثر آنها از کمک و همکاری های آتیلا 
در دهه ۷۰ تا ۸۰ برخوردار بودم. آقای پسیانی آن 
موقع خیلی ناراحت بود که فقط بخش بچه ها مورد 
توجه قرار گرفت. او می ترسید که همیشه به عنوان 
در  بعدش  که  کنند  استفاده  او  از  بخواهند  بچه 
بخش های مختلف خوب درخشید و نشان داد که 

هنرمند توانمندی است.
این برنامه ساز ادامه می دهد: از هنرمندان محله 

بهداشت و محله برو بیا خیلی ها گل کردند و بعدها 
نامه های  یادم هست  من  به چهره شدند.  تبدیل 
برنامه  این  به  که  می آمد  برایمان  جبهه  از  زیادی 
علاقمند هستند. محله بهداشت که قرار بود در ۱۳ 
قسمت پخش شود، ۹ قسمت پخش شد و بقیه را 

متاسفانه سانسور کردند.
برای آتیلا خوشحالم!

فردرو درباره موفقیت های آتیلا پسیانی هم بیان 
می کند: آقای پسیانی در کارهای مختلف همیشه 
صحنه  در  چه  می کرد؛  استفاده  خوب  زمانش  از 
تئاتر، چه در پرده سینما و چه در قاب تلویزیون 
که واقعاً درخشید و اگر خداوند به او عمر داده بود 
باز هم می درخشید و می توانست باز هم خدماتش 
را ادامه بدهد. خوشبختانه شاگردان آقای پسیانی 
بسیار زیاد هستند و من برای آتیلا خوشحالم؛ چون 
کند،  زندگی  داد  اجازه  او  به  خداوند  که  را  زمانی 
الحمدلله روابطش و نوع کارهایش به گونه ای بود 
که توانست ادامه پیدا کند. امیدوارم که در آینده 
هم این شکل از رفتار که جامعه با آتیلا برخورد کرد، 
برای هنرمندان دیگر اتفاق بیفتد چون هنرمندان 
سرمایه های اجتماعی مان هستند که گاهی نادیده 
فوت  وقتی هنرمندانمان  نگذاریم  گرفته می شوند. 

می کنند آنها را بزرگ کنیم.
درباره  هایش  صحبت  پایان  در  فردرو  حسین 
فعالیت های جدیدش در صداوسیما می گوید علاوه 
بر تدریس در دانشگاه صداوسیما، به تازگی مرکز 
سیمرغی در تلویزیون دایر شده که از من و آقایان: 
داریوش مودبیان، هوشنگ توکلی، بهروز غریب پور 
و آقای خلج دعوت شده که امیدواریم اتفاق مثبتی 

در تلویزیون باشد.

»یون فوسه« نویسنده نروژی که مدت ها به عنوان برنده بعدی 
جایزه نوبل معرفی می شد، سرانجام امسال این جایزه را دریافت 
کرد. برای کسانی که تازه می خواهند وارد دنیای این نمایشنامه نویس 
و رمان نویس تحسین شده شوند، پیشنهادهایی برای خواندن وجود 

دارد.
به گزارش ایسنا، آکادمی سوئدی نوبل برنده جایزه نوبل ادبیات سال 
۲۰۲۳ را اعلام کرد و به این ترتیب »یون فوسه« نمایش نامه نویس و 
او که صدای   رمان نویس نروژی برای »نمایشنامه ها و نثرهای بدیع 
ناگفتنی هاست« شایسته دریافت جایزه نوبل، مهم ترین جایزه دنیای 

ادبیات شد. 
این رمان نویس، نمایشنامه نویس، مقاله نویس و شاعر ۶۴ ساله، 
حالا قرار است به مشهورترین نویسنده نروژی ادبیات داستانی معاصر 
تبدیل شود و شاید حتی از شاگرد سابق خود »کارل اوه کناوسگارد« 
به  نمایشنامه نویس  عنوان  به  خود  کارنامه  در  فوسه  بگیرد.  پیشی 
عنوان »ایبسن جدید« مورد ستایش قرار گرفته است که نشان از این 
واقعیت دارد که نمایشنامه های او پس از نمایشنامه های هنریک ایبسن 
بیشترین اجرا را در نروژ دارند. با وجود سال ها تحسین بین المللی، تنها 
در چند سال اخیر است که کتاب های فوسه به جریان اصلی انتشارات 
ترجمه انگلیسی راه یافته اند. اما برای خواندن این نویسنده برنده نوبل 

باید از کجا شروع کنیم؟ 
نقطه آغاز

مجموعه  در  فوسه  کوتاه(  بسیار  اغلب  )و  قدرتمند  داستان های 
»صحنه هایی از دوران کودکی« فعالیت ادبی فوسه را از سال ۱۹۸۳ تا 
۲۰۱۳ در بر می گیرد. این داستان ها به عنوان مقدمه ای برای موضوعات 
اصلی آثار او هستند؛ کودکی، خاطره، خانواده، ایمان همراه با یک حس 
قدرتمند دوگانگی و تقدیرگرایی که سفر زندگی را از جوانی تا پیری 
دنبال می کنند. از مهم ترین دستان های این مجموعه می توان به »نشان 
بوسه قرمز از یک نامه« و »سپس سگ من به من بازخواهد گشت« 

اشاره کرد. 

اگه فقط می خواهید یک کتاب بخوانید
در رمان کوتاه نوشته »یون فوسه« در سال ۲۰۲۳ با عنوان »آلیس 
در آتش« پیرزنی به نام سیگن در کنار آتش در خانه اش دراز کشیده 
و خواب ۲۰ سال قبل خود و همسرش اسل را می بیند که یک روز 
در طوفان دل به دریا زد و هرگز برنگشت. این نمونه ای از آثار این 
نویسنده است؛ تاریک، با استفاده فراوان از یک تصویر مرکزی مکرر، 
تصویر سیاهی و ساختاری حول محور تاریخ آبا و اجدادی. پدربزرگ 
اسل هم نام او بود و با غرق شدن به همان سرنوشت مرموز دچار شد. 

اگر عجله دارید
»قایق خانه« که در سال ۱۹۸۹ منتشر شد، نزدیک ترین چیزی است 
که فوسه به یک رمان جنایی نوشته است. به نظر می رسد راوی ۳۰ 
ساله در همه چیز در زندگی شکست خورده است و با مادرش زندگی 
می کند. او یک گوشه نشین مجازی است و به نظر نمی رسد قادر به 
در  او  مهم ترین دستاورد  باشد.  برای خودش  اساسی  کارهای  انجام 
گذشته اش نهفته است؛ گروه راکی که با دوست دوران کودکی اش به 
نام نات داشت که حالا دیگر ارتباطش با او قطع شده است. با این حال، 
در یک تابستان، یک برخورد شانسی با دوستش که اکنون متاهل و 
نسبتاً موفق است، منجر به شکستی ویرانگر خواهد شد. به موازات این، 
راوی رمانی را نیز می نویسد که مشاهده دقیق هر نمونه از وجود بی قرار 
اوست: نمونه ای کامل از اصل »بنویس، فکر نکن« که فوسه در اواخر 

دهه ۸۰ به شاگردانش توصیه می کرد. 
نمایشنامه

منتقد گاردین زمانی که نمایشنامه »رویای پاییز« اثر سال ۱۹۹۹ 
در سال ۲۰۰۶ برای نخستین بار به زبان انگلیسی در دوبلین به روی 
صحنه رفت نوشت: »نمی توانم به این فکر نکنم که شکاف فرهنگی بین 
دنیای فوسه و دنیای ما خیلی گسترده است. با این حال، اروپا و جهان 
در ۱۷ سال گذشته دستخوش تغییرات زیادی بوده است. پیش فرض 
درام ساده است: یک مرد و یک زن در یک قبرستان با هم ملاقات 
می کنند و رابطه ای را آغاز می کنند )شاید آن ها در زندگی گذشته یکدیگر 

را می شناختند( وقتی از قبرستان بیرون می روند والدین مرد برای تشییع 
جنازه می آیند و همان طور که در آثار فوسه معمول است، زمان سال ها 

به جلو می رود و ...
کتابی که ارزش خواندن دارد

در رمان های »مالیخولیا I« و »مالیخولیا II« فوسه ما را به اعماق 
می برد،  هرترویگ«  »لارس  نوزدهم  قرن  هنرمند  شکنجه شده  ذهن 
که در سال ۱۹۰۲ و در اوایل دهه دهم زندگی اش، فقیرانه درگذشت. 
زندگی این هنرمند تحت تأثیر توهمات و هذیان هایی قرار گرفت که در 
نقاشی هایش بسیار رویایی و فوق العاده جلوه دارد. این رمان ها که در 
ابتدا به طور جداگانه منتشر شدند و اکنون به صورت یک جلد منتشر 
قابل توجهی درباره معنای هنرمند بودن هستند.  به طور  شده اند، 
نهایی  فروپاشی  و  اضطراب ها  وسواس ها،  جزئیات   »۱ »مالیخولیا 
»هرترویگ« جوان در یک روز وحشتناک را شرح می دهد و »مالیخولیا 
۲« با دیدگاه های روایی متفاوت به سال های پس از مرگ هرترویگ 

پرداخته است. 
شاهکار

هفت کتاب »سپتولوژی« )که به طور مفید در سه جلد نیز فشرده 
شده است( در مورد اسل، هنرمند سالخورده ای است که در منطقه ای 
دورافتاده در جنوب غربی نروژ زندگی می کند. اسل که یک کاتولیک 
است، مانند خود فوسه، با موضواتی چون زمان، هنر و هویت دست 
و پنجه نرم می کند. این اثر خارق العاده ای است از بحران وجودی، از 
دست دادن حافظه و همزادهای واقعی یا خیالی، زندگی زیسته شده و 
زندگی ای که ممکن است در شخص دیگری در سایه زندگی شده باشد. 
این یک کتاب ترسناک و قدرتمند است که بدون وقفه ارائه می شود، به 
طوری که خواننده اساساً زندگی اسل را با او می گذراند. »سپتولوژی« 
همچنین اثری عمیقا مذهبی است که در آن یک مرد، یک هنرمند و 
بالاتر از همه یک انسان دوباره به نقطه آغاز می رسد: »بی تردید این 
درست است که دقیقا در تاریک ترین و سیاه ترین شرایط ممکن، نور 

را می بینید«.

به یاد آتیلا پسیانی هنرمندی که یادش همیشه زنده خواهد ماند

و بیا« و »محله بهداشت« خاطراتی از »محله بر
»همیشه ناراحت و نگران این بود که بچه بماند. کودک زودرنجی بود که همیشه گریه اش می گرفت. باهوش بود و بااستعداد؛ توانست در آثار مطرحی 

شاخص شود، بسیار فعال بود و دلسوز اما حیف که استرس و فشار کاری عمرش را کوتاه کرد و برای همیشه رفت ... .

آثار برنده نوبل ادبیات را چطور بخوانیم؟

متاسفانه 
از آن گروه 

خاطره انگیز 
حسین پناهی 

رفت، رضا 
ژیان رفت، 

مسعود رسام 
رفت، آقای 
محب اهری 
عزیز رفت، 

فردوس کاویانی 
رفت و حالا هم 

آتیلای عزیز؛ 
روحشان شاد 

باشد

سهراب سپهری فقط در ایران هنرمند گرانی نیست؛ آثار او در حراجی های 
مطرح دنیا هم حرفی جدی برای گفتن دارند و با ارقام بالا به فروش می رسند. 
تنه های درخت سهراب سپهری که برخی کارشناسان از آن به عنوان »درخت های 
لاکچری« یاد می کنند، در این سال ها هر بار در حراجی ها ارائه شده اند، یا عنوان 
گران ترین اثر را به خود اختصاص داده اند و یا در زمره سه اثر گران قرار گرفته اند.

به گزارش ایسنا، اگرچه در سه سال گذشته آثار سهراب سپهری )حتی اثر 
انتخابی از مجموعه تنه های درخت او( در مقابل آثار دو هنرمند دیگر ـ پرویز 
تناولی و منیر فرمانفرمایان ـ شکست خورده  بودند، اما فروش ۲۱ میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون تومانی تابلوی این هنرمند در آخرین حراج تهران )تیر ۱۴۰۲(، بار دیگر 

سهراب سپهری را به اوج بازگرداند.
پیشتر عنوان گران ترین اثر سهراب سپهری در سال ۹۶ به اثری از تنه های 
درخت این هنرمند اختصاص داشت که اگرچه در آن سال عنوان گران ترین اثر 
حراجی را به خود اختصاص نداد اما با فروشی معادل ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 

تومان، گران ترین اثر هنرمند در حراجی ها محسوب می شد.

امسال اما برخلاف معمول تنه های درخت نبودند که سپهری را گران ترین 
هنرمند حراج تهران کردند؛ بلکه اثری بدون عنوان از او که با برآورد بیشینه و 
کمینه ۱۷-۱۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، در نهایت به مبلغ ۲۱ میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون تومان به فروش رسید؛ هرچند در این تابلوی رنگ و روغن که 
حدود دهه ۱۳۴۰ کشیده شده و توسط ابراهیم گلستان به صاحب قبلی اهدا 

شده بود، باز هم رد پس زمینه تنه های درخت معروف سپهری دیده می شود.
در تمامی آثار سهراب سپهری دو ویژگی برجسته است که به اعتقاد برخی از 
کارشناسانِ هنر، تابع سفرهایی است که او به شرق دور داشته است. در آثار 
این هنرمند ایجاز و پرهیز از زیاده گویی های روایی و قرار داشتن در مرز میان 
عینیت و انتزاع، به وضوح خودنمایی می کند که هر دو این ویژگی ها را از قضا 
در طبیعت، بیش از هر جای دیگر می توان یافت )جواد مدرسی(. در توصیف 
ارزشمندی هنر سهراب سپهری در مقام نقاش، همین بس که نه تنها ایرانیان که 
غربی ها هم مفتخر به عرضه آثارش هستند. چنانچه حراجی ساتبیز حدود چهار 
سال قبل ضمن ارائه اثری از این هنرمند، اعلام کرد که »مفتخر است نقاشی 

بدون عنوان سهراب سپهری از مجموعه تنه درخت را ارائه دهد که در آن ویژگی 
منحصربفرد کلبه هایی وجود دارد که از بین تنه درختان نمایان شده و واحه ای 
رویایی را تشکیل می دهند.« در ادامه توصیف ساتبیز از اثر سهراب سپهری آمده 
بود، »به نظر می رسد که کلبه ها از خاک خشتی ساخته شده اند و تنها یک پنجره 
به شناسایی آنها به عنوان مسکن یا پناهگاه کمک می کند. سازماندهی رنگ ها 
در این نقاشی بسیار آگاهانه است ـ با سبز در پیش زمینه و قهوه ای در پشت، 
در الگویی که عمق را از طریق درجه بندی نشان می دهد. گویی هنرمند به سمت 

سبکی خاص و برنامه ریزی شده حرکت می کند.«
سهراب سپهری ۱۵ مهر ماه ۱۳۰۷ به دنیا آمد و اگر هنوز زنده بود، ۹۵ سال 
داشت. او سال ۱۳۵۹ زمانی که ۵۲ سال داشت به بیماری مبتلا شد و درگذشت. 
سپهری برای آموختن نقاشی تلاش بسیار کرد. او مدتی به پاریس و لندن رفت 
و در فرانسه تحصیل کرد. دوران تحصیل سپهری در این کشور البته که با 
سختی هایی برای تامین هزینه ها خصوصا پس از قطع شدن بورسیه تحصیلی اش 

همراه بود.

سهراب سپهری بدون کمک درخت های لاکچری به اوج بازگشت


